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دسترسـي بـه قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب       ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

  . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدينه هايآفر استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق چـاپ و كپـي    عـدم  شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محـدوديتهايي از قبيـل        

  .برداري باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

  ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

  ir.zoon@info :نشاني ايميل
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Zoon.ir  

   امردادي هيمرث● 

  
   رادهي سپنيتبسم نخست ا

   ؟دهي دزدي كسچه

  گري دي اشهيهم  !آنك

   دشنهي باش دوباره داريب

  نهي سار فانوس اسنگ

  رهي تخاك

   راني واپسبامداد

   گشوده استآغوش

   ؟مي درد را چگونه تاب آرمرداد

   ترسي تگرگ و ترانه هاتولد

  اي دنتي تا نهاني نقطه چمدار

  دي خورشي بتابستان

   ؟مي سرد را چگونه تاب آورمرداد

   جهان بودي او آبروآخر

   چراغي بي خانه ني چراغ اتنها

   سلام و سرودقاصد

  گري دي چند هزاره ي گهواره تا

   چو او باشديكي يداري بنوسان

   ؟مي سكوت را چگونه تاب آورمرداد

   گفتن نهيبرا

   بودفي بته را حري بي هزار بله گوديبا

   ترانه هاي تركه ي بآموزگار

  ي گرفتناي نابي اهالني چشم اشي را پديخورش

  شي كه گرمامگر

   بنشاندرشاني نور را به ضمعظمت

   كه آنانغي درغايدر

   راقتي حقحرارت

   دور پنداشته بودندي خوفنك دوزخي شراره

   ؟مي حماقت را چگونه تا آرمرداد

  ي بودي خط سرنوشت نسلرسام

   شدمزاده

  دي نالي از آوار ناگاه ملخ مشهيب
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   گفتندي مپدران

   ستي باغدني نرسي پس پشت پسته هادر

   شاخ درختانشنيكĤذ

   ستي سرخ جاودانگي هاوهيم

  ستي ني آنجا سرورو

   رايكĤدم

   دهدفري باغ كي هاوهي مدني چبه

   آن غم چاله ها گذشتمي از تماممن

  ي جاودانگي باغ سوداي هاوهي مدني به آز بلعنه

  ي جاودانگكه

  دي اي مرهم فرود مي بي چون دشنه اهي كه هر ثاني هنگامبه

   ست دردآلوديحماقت

   راه را درنوشتميتمام

   باغي چشمه ي نهي خود در اي چهره دني دبه

   را بر گرده نداردمي عظي اهي كه ساي اچهره

  دمي غلتي آندم كه از مخاوت راه در مو

   بزرگ توي هادست

   من شدسرپناه

   ؟مي پناه را چگونه تاب آري بمرداد

   ها را بنگرچهي درزوال

   توي كه ببنگر

   كشانندمان با دو موجي به مسلخ صخره مچگونه

   تملق را بنگرشاعران

   شوندي شهاب مكيكاي ستارگان

   انداوشي هنوز سوگوار خون سناني او

   نوي كنند سر به سرودي مشي خال هندومدح

   بندندي لب فرو ماي

   مبادا از ما بهترانتا

   دمب قباشان خوردبه

   چربي به زباناي و

  ي سعدچو

   كنندي پند بازرگان كودك مساز

   ؟مي لال را چگونه تا آرمرداد

   رااني شبزستي نساده

  دني عربده دي بام هابر
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   دارمكي خاطر نبه

   چه شب هاكه

   و مظلومانه وارانيگر

   كردندي نان طلب مي قرصي به در كوفت

   پدران ما چه با سخاوتو

   دادندي مشي سفره را به قاتلان فرزندان خونان

  ستندي گري مادرانمان از غصه مو

   هستاي به دني چه مفلوك زادگانكه

   خواندي شاهنامه مپدربزرگ

  ا كه پسرش ري رستممدح

   تنش راي پاره

   كشته بودناجوانمردانه

   تو آن روزهاو

   پنجه زار خزاندادي باز

   هاقي شقاي گلوبر

  يستي گريم

   ؟مي بغض را چگونه تاب آرمرداد

  ستي توان آن ني را گاهستنيگر

   باشدي اندوه آدمي ترجمه تا

  ستندي را به بدرقه ات گراي درهزار

   خلق ناسپاسنيا

  ي بودشاني اي خاموشي نهي اكه

   كه بار گران برف راي سروتنها

   خم نكردسر

   گسترهني سال اري دري زمهردر

   دارندي را دوست نمنهي ااني جذاماما

   راشي خوقتي كه شوكران حقچرا

   نوشندي آن مدر

   ت نبودي سپر بلاي دستچيه

   آن همه سنگ اندازي انهي مدر

   ؟مي را چگونه تاب آردادي بمرداد

   مغموم حنجره اتيقنار

   راري ناگزي نرده ها

   نداشتباور

  ستندي گري مشي خلق در سوگ خونيا
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  يآر

  شاني سرگذشت اكه

   بلندي در سكوتهمه

   سر گذشته بوداز

   زودگذريقي به دقامگر

   راي تازه اي چوپان دروغگوكه

  گري دي بع بعبه

   گفته بودندسپاس

   ؟مي را چگونه تاب آرادي فري بمرداد

  ما

  ميخي تاري ابدانشرمسار

   اماتو

  ي اشهي همييصدا

  دگاني زبان بري دامنه در

  امدهي نمي هزار تقوكودكان

   برندي ميي به خواب هاحسرت

  يدي دي ميداري تو در بكه

  ي بامدادي شهي همي عهيطل

   دمان استدهي به رنگ سپكلامت

   عاشقانو

  رندي گي تو آفتاب ممي عظي هي سادر

   من بگوبا

   ؟مي بامداد را چگونه تاب آريمرداد ب


